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 فروریخت رناو بالیو

 دینو بوتزاتی  اثر

 ینگار عباس برگردان

 

 پیش درآمد

 نگار، شاعر و روزنامهنویسنده  ی با همین عنوان است کهمجموعه داستان  داستان ازاولین    2فروریخت«  1»و بالیورنا 

ی ی جایزهو در همان سال برنده  به خوانندگان عرضه کرد   1954در سال    (1972-1906)  3بوتزاتی   دینو  ایتالیایی،

اندازند در مخمصه می که انسان را    است  یتصادف  اتفاقات  سرنوشت و  یبازروایتی خاص از  این داستان،    .شد  4ناپل

 داستان،   مجموعه  ر ایند  سندهینو  .و عدم قطعیت  ، تردیدترس  داستانی مملو از  ؛ری به او نشان بدهندفرا  بدون اینکه راه

متواضع،   یقهرمان داستان فرد   .گویدسخن می  تیکاوش واقع  و  یفرد  یآزادانتهای  بی  هایلایه  ،یتناقضات انسان  از

  است؟ بدتر از احساس ترس یزیفرد آرام چه چ کی  یبرا شود ومی دچار احساس ترسکه  آرام و باوقار است

 

 

 
1 Baliverna 
2 Buzzati D., Il crollo della Baliverna, Mondadori Libri S.p.A., Milano, 1954, pp. 15-21. 
3 Dino Buzzati 
4 Il Premio Napoli 
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 برگردان 

 

هفته جلسهیک  دیگر  میی  آغاز  بالیورنا  فروریختن  دادگاه  چهی  برای    رب  شود.  آیا  آمد؟  خواهد  من  سر 

 خواهند آمد؟ ام دستگیری

 ترسم.  می من 

فایده است که با خودم تکرار کنم که هیچکس از روی نفرت برای شهادت بر ضد من حاضر نخواهد شد؛  بی

داشت؛ که بر فرض  من در این حادثه نخواهد  یت  ل مسئو  عدم  که قاضی تحقیق و تفحص کوچکترین شکی به

هم   اگر کیفرخواست  نمی  برایم  من  که سکوت  تبرئه خواهم شد؛  مطمئناً  آسیب  صادر شود،  به کسی  تواند 

نخواهد شد.    ترسبکهم فعلی  مت    جرم   ،برساند؛ که حتی اگر به طور داوطلبانه برای اعتراف حاضر شوم هم

 خورد. هیچکدام از اینها برای دلداری دادن من به درد نمی

کرد، سه ماه پیش بر اثر بیماری فوت  دوش او سنگینی می  صلی برکه اتهام ا 5لیوت ی این گذشته، کمیسر داز 

د. البته این یک کیفرخواست پیش  شخواهد  حاضر  در جایگاه متهمان    ،کرد و حالا فقط مشاور شهرداری وقت

مسئولیت را    در حالی که فقط پنج روز بود که آنفرض است. در واقع، چگونه می توان او را محکوم کرد  

نیز یک ماه پیشش  توان مشاور شهرداری قبلی را مسئول دانست، اما او  دار شده بود؟ فوق فوقش می عهده 

 تواند؟، میآنها برود  به دنبال گور یتاریک در  گرفتن انتقام  تواند برایقانون که نمی ود.فوت کرده ب

دارند.    در ذهنشان   گذشته  آن  نها دو سال ازکه ت  یرویداد وحشتناک   از   ی روشن و واضحیمطمئناً همه خاطره 

  در قرن هفدهم  6لسوزده بود که توسط راهبان سن چو ماتم بالیورنا یک ساختمان آجری بسیار بزرگ و دلگیر  

با این سازه، در قرن    های مذهبیو گروه   ی شهر ساخته شده بود. پس از اتمام کار کلیساخارج از دروازه   و

ق داشت. سپس در  شد و قبل از جنگ، هنوز به بخش نظامی تعل  نوزدهم از آن به عنوان پادگان استفاده می

در آنجا    خانمانافراد بیحالی که به حال خود رها شده بود، با رضایت ضمنی مقامات، انبوهی از آوارگان و  

ویران کرده بود، ولگردها، گداها، افراد مستأصل و    هاشان رابمباران خانه  سکنی داده شدند؛ مردم فقیری که

ها. سپس به مرور زمان، شهرداری با تصاحب ساختمان، کمی نظم و انضباط  ی کوچکی از کولیحتی جامعه

نام به عمل    جرمستأ  به عنوان  افراد  در آن وضع کرد. از سیسات ضروری را سامان داد و  آورد، تأثبت 

دور کرد. با این وجود، بالیورنا، به  بیرون و  کردند را از آنجا  ند و مشکل ایجاد میآنهایی که سرکش بود

ایتکار بود، اغراق  ی جن شهرت بدی داشت. اگر بگوییم خلوتگاه طبقه  های مختلف در منطقه نیزلیل سرقتد

 . رد شوداما هیچکس دوست نداشت به هنگام شب از اطراف آنجا  ،ایمکرده 

ی شهر ها، مناطق حومهبا گذشت قرن  ا کاملاً بیرون از شهر قرار داشت و هر چند یورنابتدا بال اگرچه در  

بار و ناخوشایند،  بتدیگری در مجاورت آن وجود نداشت. نک  یاما هیچ خانه  محدوده رسیده بودند،  تقریباً به آن 

های خانه  بار وهای حلبی فلاکتکلبهت نشده،  آهن، چمنزارهای کشعظیم بر فراز خاکریز راه ی  این سربازخانه

بود.  پراکنده  کرده  علم  قد  آوار  و  ویرانه  انبوه  میان  در  گدایان  هم ی  و  زمانبه طور  زندان  از    تصویری 

آورد. در پلان مستطیل شکل، طولش حدود هشتاد متر و عرضش  نظامی را به ذهن می   دژ  بیمارستان و

 
5 Dogliotti 
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های شنبه یا  داشت. اغلب بعدازظهروسیع و بدون رواق  حیاطی    شنصف طول، یعنی چهل متر بود. داخل

شناس بود و در چمنزارهای آن اطراف حشرات زیادی پیدا  که حشره   ،7جوزِپ ه  ،یکشنبه، به همراه باجناقم 

 دیگر کمی هوا بخوریم.  یکای بود تا در رکاب  رفتیم. بهانهکرد، به آنجا میمی 

داد.  ی اول که دیدمش حس خوبی به من نمیخفه از همان دفعهباید بگویم که وضعیت آن ساختمان تاریک و  

گاه های سقفی که به عنوان تکیهها و برخی تیرچههای متعدد در دیوارها، وصله پینهرنگ آجرها، شکاف

بود. لخت و    ساختمانتر از همه، دیوار پشتی  ند و قابل تأملداشتتعبیه شده بودند، دلالت بر فرسودگی بنا  

و به    ماندند تا به پنجره بانی میدیده که بیشتر به سوراخ بود  ی کوچک و نامنظم  دارای چند روزنه ،یکنواخت

های  و پنجره   نماو مملو از تاق  بود رسید، بادگیرهمین دلیل، بسیار بلندتر از نمای جلوی ساختمان به نظر می

می  بزرگ. پرسیدم: به خاطر  باجناقم  از  که روزی  بیرون  آورم  به سمت  کمی  دیوار  این  خم    »به نظرت 

. دیوارهای بلند همیشه این حس را به آدم  رسد با خنده گفت: »بیا فکر بد نکنیم. به نظر تو اینطور می   نشده؟«

 کنند.« القا می

بودیم. باجناقم دو تا دخترش را هم آورده    روی به آن اطراف رفتههای ماه جولای برای پیاده یکی از شنبه

مثل    ، ، جانورشناس8تزی وفسور اسکاوبود، هنوز کوچک بودند. یکی از همکاران دانشگاهش هم بود، پر

هیچوقت به خاطر حالات ساختگی و متظاهرش از او   وپریده بود . حدوداً چهل ساله، وارفته و رنگخودش

گفت که علاوه بر آنکه انسان خوبی است، مخزنی از علم و دانش هم  میاش  خوشم نیامده بود. باجناقم درباره 

: وگرنه اینقدر نگاه از بالا به من نداشت، آن هم فقط به خاطر اینکه  بودهست. اما از نظر من احمقی بیش ن

 من خیاط هستم و او دانشمند. 

کردیم. آنجا یک زمین  عبور میوقتی به بالیورنا رسیدیم، داشتیم از کنار دیوار پشتی که وصفش را گفتم،  

به  هایی  کو در هر دو طرف زمین، تیر  کردند سرها در آن فوتبال بازی میبود که معمولاً پ  بزرگخاکی  

عوض، چند زن  . در  سرهای فوتبالیست نبود پ  . ولی آن روز خبری ازند بود  زمین کاشته  دروازه در  عنوان

کنار جاده    وی پوشیده از چمن در طول خاکریزامتداد سک و در  نشسته بودند    کنار زمین بازی   شانهابا بچه

نامظم و پراکنده    یگرفتند. زمان استراحت بعد از ناهار بود و از داخل ساختمان بدقواره تنها صداهایآفتاب می

های  ها، میلهتابید و از پنجره رمق، بی هیچ شکوهی بر دیوار بزرگ دلگیر می. خورشید بیندرسید می   گوشبه  

  ،مانستند حرکتی می زده و کاملاً بیهای ماتم پر از رخت بیرون زده بودند تا خشک شوند؛ که به سان پرچم 

 وزید.ای باد نمیزیرا حتی ذره 

به عنوان فردی علاقمند به کوهنوردی، در حالی که دیگران قصد داشتند دنبال حشره بگردند، هوس کردم  

های آهنی ی بعضی از آجرها و میلهی بیرون زده ار را امتحان کنم: سوراخ ها، لبهبالا رفتن از دیوار ناهمو

دست و پا به نظر    قرار دادن  های مناسبی برایها گیر کرده بودند، گیره قدیمی که اینجا و آنجا در شکاف

ها به ماهیچه   دادن کش و قوسیهوسِ   کردم. فقط به خاطردیوار فکر نمی  رسیدند. مطمئناً به صعود تا نوکمی 

 تا حدودی کودکانه.  ی تمایل  و امتحان عضلات بود، یا شاید بتوان گفت به خاطر

ی   رفتم. وقتی به بالای لنگهشده بود، بالا  ن درب ورودی که اکنون دیوارکشیبدون سختی چند متری از ستو

ی هلالی  جلوی پنجره   که  نند ی نیزه مازده های آهنی زنگبه سمت ردیفی از میلهرسیدم، دست راستم را    در

 
7 Giuseppe 
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تصویری از یک قدیس وجود   ،مانند  های قدیم در این اتاق حجره ، دراز کردم )شاید در زمانبودند  بالای در 

 داشته(. 

و تکه تکه شد.  ی وزنم بالا کشیدم. ولی میله ناگهان شکست  با چنگ زدن به نوک نیزه، خودم را با همه

خوشبختانه دو سه متری بیشتر از زمین فاصله نداشتم. سعی کردم خودم را با دست دیگرم نگه دارم، ولی  

و  عقب    به سمتای محکم، ولی بدون هیچ آسیبی  . تعادلم را از دست دادم و هر چند با ضربهبود  فایده بی

 . آمدپایین  به ال منآهنی شکسته شده به دنب یمیلهسپس  روی پاها پایین پریدم. 

  شکل ها به  های آهنی که کمی بلندتر بود و از وسط ردیف میلهزمان، یکی دیگر از میلههم تقریباً به طور  

کاری گاه بود که برای محکم هنوعی تکی  گویارفت هم جدا شد.  عمودی تا یک جلوآمدگی تاقچه مانند بالا می

و اینگونه شد که حتی آن جلوآمدگی تاقچه مانند )یعنی تخته سنگی به پهنای سه آجر(    بود   هم بندی شده سر

تسلیم شد و ترک خورد، البته بدون اینکه زمین بیفتد. همانجا به   گاه خود،نیز، به دنبال از دست دادن تکیه

 ماند، نیمی داخل و نیمی بیرون. سر جایش صورت کجکی 

گاه یک تیرک کهنه به ارتفاع حدود یک  کردم به اینجا ختم نشد. تاقچه، تکیهای که من ناخواسته ایجاد  خرابی

ی این  ی خود به نگه داشتن نوعی بالکن کمک می کرد )تنها حالاست که همه متر و نیم بود که آن هم به نوبه

وند(.  شمی  به وضوح ردجلوی چشمانم  از  نواقصی که در نگاه اول در وسعت و بزرگی دیوار گم شده بودند،  

نشده بود. با جابجا شدن    و محکم   تیرک به سادگی بین دو برآمدگی قرار گرفته بود؛ یعنی به دیوار فیکس

ی کمی توانستم به موقع به عقب بپرم تا  تاقچه، دو سه ثانیه بعد، تیرک به بیرون خم شد و من تنها با فاصله

 روی سرم نیفتد. تیرک با ضربه به زمین خورد. 

تر  جمع همراهان که حدود سی متر آن طرف  سمتاز دیوار به  ا این اوصاف  ب   تمام نشد...   همان جابه  ولی  

چه هر  بودند،  ایستاده  همگی  گرفتم.  فاصله  نگاه  ابودند،  مرا  ولی  بودند،  برگشته  من  به سمت  نفرشان  ر 

و    خیره مانده بودندار بالای سر من  هایی که هیچوقت فراموش نخواهم کرد، به سمت دیوکردند. با قیافهنمی

 باجناقم ناگهان فریاد زد: »خدای من، نگاه کن! نگاه کن!« 

حال    ر ی فشرده و منظم، دبه سمت راست، دیوار عظیم، در آن نقطه  چرخیدم. بالای بالکن کوچک، کمی

آورد تا آن  میکه پشت آن چیزی نوک تیز به سمت بیرون فشار ای ی کشیده شده پارچهمثل متورم شدن بود. 

رفت و سپس، یک برآمدگی رت مارپیچ به سمت بالای دیوار  . ابتدا یک تلاطم خفیف که به صورا بشکافد

  و   به نمایش گذاشتند  ی خود را های پوسیده دراز و نازک ظاهر شد. پس از آن، آجرها از هم گسستند و دندانه

 ای دهان باز کرد. تیره پر گرد و خاک، شکاف  وارهای تخلیهآنگاه، در میان ریزش

، ولی از  م بود   خیالاتی شده دانم. در همان حین، شاید بگویید  چند دقیقه طول کشید یا چند ثانیه؟ جوابش را نمی

ی اطراف  همه  از  ونظامی بود    بیرون آمد که شبیه صدای شیپور  آلودیهای عمیق ساختمان غرش حزنه حفر

 د شد. ها بلنی طولانی سگی وسیع، زوزه آن منطقه

دویدم و سعی آور می کنند: من که با سرعتی سرسام ها با هم تداخل پیدا میدر این لحظه، خاطرات و صحنه

بند  بازی بودند و روی پاهای خود    زمین  کنارکردم به همراهانم که دورتر بودند، برسم. زنانی که در  می 

اوی ای که با کنجکی دختر نیمه برهنهخورد. قیافهکشیدند. یک نفر که روی زمین غلت میو جیغ می  شدندنمی

ساختمان به بیرون خم شده بود و در همان حال، شکاف در زیر او در حال باز    های بالاتر از یکی از پنجره 
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شد. سپس، در  اژگون میانگیز دیوار که در فضایی خالی ووهم   یصحنه  شدن بود: و برای یک آن، دیدن

  در برابر نیروی نشئت گرفته ازآن سوی حیاط نیز که    ساختمانی  یتوده ی  همههای بالایی،  پشت شکاف

 ، به آرامی در حال حرکت بود. توان مقاومت نداشت   ویرانی و فروریزی

  کردند.ه میتخلی  ا هم بمببهمگی  افکن  غرش و تندر هولناکی بلند شد. گویی صدها بمبصدای  ،  در ادامه

 کرد.شد و آن گور عظیم را پنهان میزمین لرزید، در حالی که ابری از غبار زردرنگ به سرعت پخش می

شوم و مردمی که خبر با سرعت  بینم که با تشویش از آن محل مرگبار دور می سپس خود را در راه خانه می

م.  های پر از گرد و خاکه خاطر لباسشاید ب  کردند؛بود، با ترس به من نگاه میانگیزی به آنها رسیده  شگفت

کنم. مات و مبهوت،  از وحشت و ترحم باجناقم و دو دخترش را فراموش نمی  های مملواما بیش از همه، نگاه 

 شود )یا به نظر من اینطور بود؟(.وقتی که آدم به یک محکوم به مرگ خیره می  ثلم  ، به من خیره شده بودند

در خانه، وقتی از آنچه دیده بودم مطلع شدند، از ناراحتی من تعجب نکردند. حتی به اینکه برای چند روز  

دم هم  کرها امتناع میخودم را در اتاقم حبس کردم بدون اینکه با کسی صحبت کنم و از خواندن روزنامه

.  ، انداختم که برای احوالپرسی از من آمده بود   از آنها در دستان برادرم  نگاهی به یکیشک نکردند. )فقط نیم 

 (. ه رنگ وجود داشتهای سیا از ون بدون پایان  صفی  ی اول یک تصویر بسیار بزرگ ازدر صفحه

یل پیشروی بیش از حد علل و  ی آهنی، به دلآیا من باعث و بانی آن کشتار بزرگ بودم؟ آیا شکستن میله

با بدخواهی  خود  اولین سازندگان بنا،    ه بود؟ یا شاید معایب، فروپاشی را به کل آن بنای عظیم سرایت داد 

ی  تراز شده ترتیب داده بودند و فقط کافی بود آن میلههم   های متعادل وای از توده مخفیانهشیطانی، بازی  

یا اسکاوتزی متوجه شدند که من چه   ز شود؟ آیا باجناقم یا دخترانشباکوچک را بردارید تا همه چیز از هم  

از ملاقات با    به بعد،   پ ه از آن روزند، پس چرا به نظر می رسد که جوز کار کردم؟ اگر متوجه چیزی نشد

کند؟ یا برعکس، این خود من هستم که از ترس خیانت به خودم، به طور ناخودآگاه جوری  من اجتناب می

 ام تا او را کمتر ببینم؟داده   ر راامو ترتیب

دیگر از   نگرانسوی  من  دیدن  برای  اسکاوتزی  پروفسور  اصرار  آیا  مالی ،  شرایط  اگرچه  نیست؟  کننده 

متوسطی داشت، اما از آن زمان تاکنون حدود ده دست لباس در خیاطی من سفارش داده است. زمان پرو  

با آن ایراد گرفتن  اش را دارد و ازلباس همیشه آن لبخند ریاکارانه های زل زدن به من خسته نمی شود. 

 ها در آن قسمت یکی از سرشانه، یا  بودهیک پلیسه هست که نیازی ن  قسمت  اعصاب خرد کنش! یا در این

میشه چیزی هست که ها. هها مشکل دارند، یا پهنای یقههای روی آستینشود، یا دکمهخوب جفت و جور نمی

و هر از گاهی   آوردپرو تشریف می  به منظورهفت بار    و برای هر دست لباس، شش الی  باید اصلاح شود

 کدام روز؟« »  پرسم:می کند: »آن روز را خاطرتان هست؟«ال میسؤ از من

  نماید. جوابآمیز میای کنایهموزیانهبا چشمکی که به طور  ر. در اطراف بالیورنا!« همراه  ن روز دیگ»هما

توان از یاد  گوید: »دقیقاً... چطور میدهد و میسرش را تکان میتوانم از یاد ببرم؟«  »چطور میدهم:  می 

 برد؟« 

کند که شوم. ولی او وانمود میمی  هم   متضرردهم، در واقع در نهایت  های استثنایی می طبیعتاً به او تخفیف

نیفتاده. می اتفاقی  آدم پول خرج می هیچ  اینجا  بله،  کنم که ارزشش را  گوید: »بله،  اعتراف  باید  کند، ولی 

 شود؟های تحقیرآمیز سرگرم میپرسم: آیا احمق است یا با این خرده اخازیدارد.« و من از خودم می
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تواند از  همیده، میی آهنی مرگبار دیده باشد. شاید همه چیز را فل شکستن میلهبله. ممکن است که مرا در حا 

زند. برای سفارش  اش حرف نمینفرت مردم را بر سر من بریزد. اما بدجنس است، درباره   من شکایت کند و 

  هنگامی که اصلاً است که    گوش به زنگگیرد و مشتاقانه  یک دست لباس جدید می آید، مرا زیر نظر می

 کند تا اینکه ناگهان کند. من موشم و او گربه. فعلاً با من بازی بازی می  مانتظارش را ندارم، سر جایم میخکوب

کند. در زمان مناسب  ها آماده میی دادگاه است، خود را برای برگرداندن ورقمنتظر جلسه  به من پنجه بکشد.

فروپاشی شد. او را با چشمان خودم    آن  ی باعثدانم چه کس : »من میزند می و فریاد    شوداز جایش بلند می

 دیدم.« 

  هبود. »دیگ  تر از حالت معمولزبانیک دست کت و شلوار از جنس فلانل آمد. چرب  ای پروامروز هم بر

ی ی دادگاه دیگه! همهیعنی چی آخرین روزهای چی؟ جلسه» آخرین روزهاست.« »آخرین روزهای چی؟«  

بهش حرف   راجع  هومیشهر  که  معلومه  دیگهزنند.  جای  و حواس شما  باباش  ای  »منظورتون  ست،   ».

پیداش بشه!« سپس    ناگهان  شاید مقصر واقعی  ،دونهفروریختن بالیورناست؟« »دقیقاً، بالیورنا... کسی چه می

ها لهتا از پ  ماندم آمیز خداحافظی کرد و رفت. او را تا جلوی در همراهی کردم. منتظر  با تعارفات اغراق

 . همه جا را پر کرد پایین برود و بعد در را ببندم. رفت. سکوت

 ترسم. من می 


